
  با عصمت آن حضرت در تعارض نیست؟» بین فخذیها) ع(فنظر امیر المؤمنین«روایت  آیا

  ف.فرهاد: سؤال کننده 

  :توضیح سؤال

بـا عصـمت    »إلَِـى بیـاضٍ علَـى ثَـوبِ الْمـرْأَةِ وبـینَ فَخـذَیها        علیـه السـلام  أَمیرُ الْمؤْمنینَ  فَنَظَرَ« اند که روایت اهل سنت اشکال کرده

 توان داد؟ میى میرمؤمنان علیه السلام در تعارض است، در جواب این شبهه چه پاسخا

  :پاسخ

  : یتروا اصل متن

عمرُ بنُ  أُتی قَالَ علیه السلامبنِ یزِید عنْ أبَِی الْمعلَّى عنْ أبَِی عبد اللَّه  بنُ إبِرَاهیم عنْ أبَیِه عنِ ابنِ أبَِی عمیرٍ عنْ عمرَ علی

حیلَـۀٍ فَـذَهبت فَأخََـذَت بیضَـۀً فَأخَْرجَـت منْهـا        منَ الْأَنْصارِ وکَانَت تَهواه ولَم تَقْدر لَه علَـى  الْخَطَّابِ بِامرَأَةٍ قَد تَعلَّقَت بِرجَلٍ

أخََذَنی فی موضـعِ   إلَِى عمرَ فَقَالَت یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ إِنَّ هذَا الرَّجلَ ثُم جاءت وصبت الْبیاض علَى ثیابِها بینَ فَخذَیها الصفْرَةَ

جالس ویقُولُ یا  معلیه السلاأَنْ یعاقب الْأَنْصارِي فَجعلَ الْأَنْصارِي یحلف وأَمیرُ الْمؤْمنینَ  کَذَا وکَذَا فَفَضَحنی قَالَ فَهم عمرُ

أَمیـرُ   یا أبَـا الْحسـنِ مـا تَـرَى فَنَظَـرَ      علیه السلاملأَمیرِ الْمؤْمنینَ  عمرُ تثََبت فی أَمرِي فَلَما أکَثَْرَ الْفتََى قَالَ أَمیرَ الْمؤْمنینَ

فَقَالَ ائتُْونی بِماء حـار قَـد    ةِ وبینَ فَخذَیها فَاتَّهمها أَنْ تَکُونَ احتَالَت لذلَکإلَِى بیاضٍ علَى ثَوبِ الْمرْأَ علیه السلامالْمؤْمنینَ 

الْمـؤْمنینَ   خَـذَه أَمیـرُ  موضعِ الْبیاضِ فَاشتَْوى ذلَک الْبیاض فَأَ فَفَعلُوا فَلَما أُتی بِالْماء أَمرَهم فَصبوا علَى أُغْلی غَلیَاناً شَدیداً

دفَع اللَّه عزَّ و جـلَّ عـنِ    ألَْقَاه منْ فیه ثُم أَقْبلَ علَى الْمرْأَةِ حتَّى أَقَرَّت فَألَْقَاه فی فیه فَلَما عرفَ طَعمه علیه السلام و کَبِذل

ارِيرَ الْأَنْصمۀَ عقُوبع .  

ولـى هـر چـه     ؛ ورزید به او عشق می دل بسته بود و از انصارى نزد عمر آورده شد که به مردى زن: د یفرما مى )ع(امام صادق 

 خم مرغى را شکسته با سفیده آن جامه خود را از بین دو ران آلودهت ، را جلب توجه و عطف نظر کند نتوانست کوشید جوان

عمر تصمیم  این مرد مرا رسوا نموده است!  خلیفه اى:  برد و گفت ساخت و بدین وسیله جوان را متهم کرده او را نزد عمر

و از عمـر مـى    ، مرد پیوسته سوگند یاد مى کرد که هرگز مرتکب فحشایى نشده اسـت  را عقوبت دهد گرفت جوان انصارى

:  گفـت  رو کرده و آن جا حضور داشتر که د علیه السلام  امیرالمومنینبه خواست تا در کار او دقت و تحقیق نماید ، عمر 

 ؟ نظر شما در این قضیه چیست!  یا على



داغ روى آن بریزنـد و چـون    آبـى بسـیار  : به سفیدى جامه زن به دقت نظر افکنده وى را متهم نمـوده و فرمـود   آن حضرت

شت و چون اندکى از آن را در دهان گذا) براى فهماندن حاضران( علیه السلامى عل ریختند سفیدى جامه بسته شد، پس امام

گناه خود اعتراف نمود و از  را به دور افکند و سپس به زن رو کرده، او را سرزنش نمود تا این که زن به طعمش را چشید آن

  ..,,,..……….آن حضرت، مرد انصارى از عقوبت عمر رها گردید این راه مکر و خدعه زن را آشکار کرد و به برکت
  .ش.هـ 1362، الطبعۀ الثانیۀ، تهران،  اسلامیه: ناشر، 422، ص7ج الکافی،، )هـ 328متوفاى(وب بن إسحاق جعفر محمد بن یعق وأب الکلینی الرازي،

 :  ه استدآمنیز  ذیل منابع، در ى کافکتاب لاوه براین روایت ع

باب من الزیـادات   -92باب    304   ص 6ج  ،تهذیب الأحکام فی شرح المقنعۀ للشیخ المفید  ، )ه 460المتوفى ( الحسن أبی جعفر محمد بن ، الطوسی
  .ق  ه 1390الشیخ محمد الآخوندي  التصحیح ،دار الکتب الاسلامیۀ تهران بازار سلطانی  :ناشر ،السید حسن الموسوي الخرسان  :قیقتحفی القضایا ،

باب جملـۀ مـن القضـایا و     -21 باب 281 ص   27 ج ،سائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریعۀ، و)  ه 1104ىامتوف(،محمد بن الحسن ، الحر العاملی 
  .   ه 1414جمادي الآخرة  -الثانیۀ : قم المشرفۀ الطبعۀ  -لإحیاء التراث ) ع( مؤسسۀ آل البیت : تحقیق و نشر الأحکام ،

بیـروت   -لسلام لإحیاء التراث مؤسسۀ آل البیت علیهم ا: ناشر  ، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ،)هـ1320ىامتوف(میرزا حسین ، لنوري الطبرسی ا

: سال چـاپ  ،الثانیۀ: چاپ ،مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث: تحقیق  ،باب جملۀ من القضایا و الأحکام  -17 باب 387 ص 17 ج،  لبنان –
 م 1988 - 1408

: ناشـر  ،...قضایاه صلوات االله علیه و مـا  -97باب  303ص  40 جالباقر البهبودي،محمد : ، تحقیقبحار الأنوار، )هـ1111متوفاي (المجلسی، محمد باقر 
 .م 1983 - 1403، الثانیۀ المصححۀ: الطبعۀ لبنان، -بیروت  -مؤسسۀ الوفاء 

  روایت بررسی: مبحث اول 

  : گردد  دقت و تأمل دارد که در ادامه به آن اشاره میى این روایت از چند جهت جا

  :سنداز نظر : گفتار اول 

در ى ؛ چنانچه علامه مامقان مجهول استى وجود دارد که فردى ؛ زیرا در سند آن ، أبو العلاء یا أبو المعل سند مشکل دارد یت از نظراین روا
  :نویسد کتاب تنقح المقال در شرح حال او می

یه السلام ولم أقـف  عبد االله عل أبو المعلى روي فی باب النوادر من کتاب الأحکام من الکافی عن عمر بن یزید عنه عن أبی

  .على اسمه ولا حاله

  از عمر بن یزید واز ابو عبداالله روایت نموده است اما اسم وحال اورا پیدا نکردم ى در باب نوادر ازکتاب فروع کافى ابو معل
  .هـ 1352لنجف الأشرف ـ ، طبع فی المطبعۀ المرتضویۀ، ا35، باب المیم من فصل الکنی، ص3المامقانی، الشیخ عبد االله، تنقیح المقال، ج

  .نداردرا در نیتجه این روایت ارزش استناد و استدلال 



  :دلالتاز نظر : گفتار دوم 

اند که امیرمؤمنان علیه السلام به بین دو ران زن نگاه کرده است و در نتیجه بـا   مخالفان اهل بیت علیهم السلام از این روایت استفاده کرده
  ...چون چگونه امکان دارد که یک فرد معصوم به بین دو ران یک زن نگاه کند و عصمت آن حضرت در تضاد است؛ 

در محـل بـین دو ران او   شویم که امام علیه السلام به بین دو ران نگاه نکرده است؛ بلکه به لباس زن  اما با دقت در متن روایت، متوجه می
  :ها اشاره خواهیم کرد ایت وجود دارد که ما به اخصار به آندر اصل روى شواهد. لباس او آب داغ ریخته استى نگاه کرده و رو

  تخم مرغ بر روي لباس ران ریخته شده است : الف

  :در روایت آمده است که 

  .»ى ثیابِها بینَ فَخذَیهاوصبت الْبیاض علَ« 

  .هایش ریخت  در بین ران) خود رانشى نه رو(تخم مرغ را بر لباسش ى سفید

ى خود رانش؛ و امام علیه السلام نیز به محل ریختن تخـم مـرغ کـه رو   ى لباسش ریخت ، نه روى ایت آمده است که تخم مرغ را رودر رو
  :نه به خود ران ،لباس بوده است، نگاه کرده است

  ... .یها بینَ فَخذَ إلَِى بیاضٍ علَى ثَوبِ الْمرْأَةِ و علیه السلامأَمیرُ الْمؤْمنینَ  فَنَظَرَ

  !ین دو ران او قرار داشت نگاه کردلباس زن و در محل بى که در روى به سفیدامیرالمومنین پس 

  : ه السلام فرمود یعلى امام عل آن گاه

  ... فَفَعلُوا فَقَالَ ائتُْونی بِماء حار قَد أُغْلی غَلیَاناً شَدیداً

بـود و زن  ى دیکـه سـف  ى یداد آب جوش را به جـا د و آوردند و حضرت دستور یاوریب فتاده ، یکه از جوش نى م آب جوشیبرا 

   .ده تخم مرغ استیختند و معلوم شد که سفیمرد است رى کرد آب من مى ادعا

ت؛ بلکه بـه  شود که اصلا بدن زن برهنه نبوده و در نتیجه امام علیه السلام نیز به بدن برهنه او نگاه نکرده اس از این تکه روایت استفاده می
  .لباس بوده نگاه کرده استى محل ریختن تخم مرغ که رو

لباس او بـوده اسـت و   ى خود بدن زن نبوده است؛ بلکه روى که ریخته شده است، قطعا روى به این نکته نیز باید توجه داشت که آب جوش
  .آسیب برساندى به شخص مدعحق ندارد ى سوخت و هیچ حاکم بدن زن، پایش میى گرنه با ریختن آب جوش رو

  .است که امیر مؤمنان علیه السلام به خود بدن نگاه نکرده است ى دیگرى این مطلب نیز شاهد



  روایت مربوط به تعزیر است: ب 

ن در فـلا ى ادعا کرده است که این انصـار ى دهد که زن با ظاهر ساز دقت در متن روایت نشان می! این روایت ، مربوط به بحث زنا نیست 
مستقیما به نـزد  ى یعن! و سپس با همان صورت به نزد خلیفه آمد)! لباسى چسپاندن بدن از روى یعن(مکان من را گرفت و من را رسوا کرد 

  ! شکایت کند ى خلیفه آمده است تا از جوان انصار
اگر بحث از زنا بود، بایـد بـر او حـد    . »دح«استفاده شده است نه از کلمه » عقوبت«شاهد بر این مطلب نیز این است که در روایت از کلمه 

  .نماید )  تعزیر(کرد نه این که او را عقوبت  میى جار

  .باشد  برهنه بودن ران نمی ملازم با» فخذیه « کلمه  :ج 

  :در کتب اهل سنت به صورت ذیل آمده است که شبیه این متن کند،  همیشه دلالت بر برهنه بودن ران نمی» فخذیه«کلمه  

أن عمـر طلـق جمیلـۀ فجـاءت أمهـا      : موسى بن إسماعیل حدثنا حماد بن سلمۀ عن عبید االله بن عمر عن القاسـم  حدثنا 

  .فذهبت بابنه عاصم فجاء عمر فأخبر فرفع فرسه فلحقها فضمته بین فخذیها

خبـر دار شـد ؛ بـه    عمـر آمـد و   !عمر ، جمیله را طلاق داد ؛ او به نزد مادر خویش رفت و پسرش عاصم را نیز همراه خود بـرد  

  !پسر را بین دو ران خویش قرار داد  اما آن زن ،! سرعت اسب خویش را برداشته و به دنبال او رفت 
،  1405 -مکۀ المکرمۀ  -امعۀ أم القرى : دار النشر ،   200ص    1ج  ،، غریب الحدیث للحربی ) 285: الوفاة (أبو إسحاق الحربی ، إبراهیم بن إسحاق 

  .سلیمان إبراهیم محمد العاید. د: ولى ، تحقیق الأ: الطبعۀ 

  .که برهنه بوده است، گذاشته باشدى شود که عمر فرزندش را بین ران خود؛ در حال روشن است که از این روایت استفاده نمی
  !گوید که بین دو ران ، حتما باید چسبیده به پوست باشد ؟ در ترجمه این روایت میى آیا کس

تـا  » اند حضرت به پوست ران آن زن نگاه کرده«در ترجمه روایت بگوید که ى تواند به صورت قطع شکل نمیدهد که م میقرائن نشان این 
همـین  ! این است که حضرت به پارچه در محـل بـین دو ران نگـاه کردنـد       بلکه آنچه با ظاهر روایت نیز مناسب است ،! اشکال وارد شود 

  !است ى رفع اشکال ، کافى وجود احتمال دیگر در ترجمه ، برا

  لزوم رعایت ضوابط شهادت وکار شناسی در اسلام ؛: گفتار سوم 

اگر فرض بگیریم که مقصود نگاه کردن به پوست و بین دو ران باشد ، باز ممکن است از باب قضاوت ، این مطلب نـه تنهـا جـایز ، و    ى حت
  : مغیره آمده است که ى ماجرا درلذا  !بلکه واجب باشد 

 .ق و پرسـش کـرد  یجداگانه تحق وى کی ى کیکه واقعه را به او گزارش کرده بودند ى ره از شاهدانینه در حضور مغیمد ر درعم

  : گفتابوبکره 



  .» أنه رآه بین رجلی أم جمیل وهو یدخله ویخرجه کالمیل فی المکحلۀ ...« 

  .]از ترجمه جملات فوق معذوریم[

د و او از در وارد شد، عمر تا یرس» ادیز«چون نوبت به شهادت برادر چهارمشان . ار کردندرا تکرى ن اقوالیز چنین نافع شبل و  

  :د گفتیاورا د

فلما نظر إلیه عمر قال أما إنی أرى وجه رجل أرجو أن لا یرجم رجل من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسـلم علـى یـده    «

  »ولا یخزى بشهادته

مردى از اصحاب رسول خدا صلى االله علیه و آله را بر دست او و  رم که سنگسار نشودرا که امید داى من میبینم صورت مرد

  .خوار نشود بشهادت او
 ،  محمد رضوان رضوان: تحقیق  ،340ص 1ج  ،فتوح البلدان  ، )279: الوفاة(بن جابر  أحمد بن یحیىالبلاذري ، 

  .1403 -بیروت  -ر الکتب العلمیۀ دا: شر نا

 :  اد گفتیده است، زیه چه دد کیو چون ازاو پرس

  .مکشوفتین وسمعت خفزانا شدیدا قال رأیته جالسا بین رجلی امرأة فرأیت قدمین مخضوبتین تخفقان واستین

  )از ترجمه معذوریم( ...دیدم نشسته میان دو پاى زنى 

  نه :، پس گفت» ...قال لا قال فهل تعرف المرأة قال لا المکحلۀرأیت کالمیل فی  ...«یا دیدى او را آ: عمر گفت
  .هـ1405 –دار الفکر، بیروت : ناشر، 493 ص ،2جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج ، )هـ310متوفاي ( محمد بن جریرأبی جعفر الطبري، 

گـر  یسـه بـرادر د  . مغیره مجازت نشـد افت و یزنا تحقق نى گواهى ، شرط اصلده بودیگران ندیمثل دى اصحنه ى معبد البجل بن ادیزچونکه 
   .انه زدندیک مسلمان شدند و عمر دستور داد به هرکدامشان هشتاد تازیآبرو کردن  یقصد به ناحق بى متهم به گواه

عمر خواست او را دوبـاره حـد بزنـد ،    . انجام داده است  ن عمل رایره ایدهم که مغ مى من دوباره شهادت: ابوبکره پس از حد خوردن گفت 

  . خواهم کردى ره حد را جاریقت مغیرفى براى اگر او را حد بزن :د فرمو مانع شد و) ع(ى على ول

فقال أبو بکرة بعد أن ضرب فإنی أشهد أن المغیرة فعل کذا وکذا فهم عمر بضربه فقال له علـی علیـه السـلام إن ضـربته     

  ...رجمت صاحبک 
  .علی مهنا وسمیر جابر: لبنان ، تحقیق  -دار الفکر للطباعۀ والنشر  : دار النشر ، 108ص    16لأغانی ،  ج ا ،)هـ356: أبو الفرج الأصبهانی الوفاة

  : دار النشر ، 382ص    7مختصر تاریخ دمشق ، ج ) هـ711: المتوفى (بن منظور ، محمد بن مکرم الأفریقی المصري ا

  :گفت  رهیبه مغ لذا ه شهادتش درست بوده وابوبکرن مطلب اعتراف نمود که یدر مراسم حج به ا عمر

  .واالله ما أظن أبا بکرة کذب علیک وما رأیتک إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء ...



  .که تو مى ترسیدى سنگى از آسمان بر سرت فرود آید ما شک نداشتیم که ابوبکره راست مى گوید و دیدم!  به خدا
  .علی مهنا وسمیر جابر: لبنان ، تحقیق  -دار الفکر للطباعۀ والنشر   :دار النشر ،  109ص    16ج   ، ، الأغانی )هـ356: أبو الفرج الأصبهانی الوفاة

توان یافت کـه در   میى یموضوع دعواتر  کم گیرد و می ها مورد استناد قرار دعواترین دلایل اثبات است که در غالب  از مهمى یک ،ى کارشناس
ى کارشناس ـ از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قـرار . باشدتوسط کارشناس دارد، مطرح نى فنى که نیاز به بررسى آن موضوعات تخصص

  . تبدیل شده استى به دعاوى متداول در رسیدگى به اقدام
 ـى حتى اگر پاسخ قبل ؛ر نظر کارشناس و مستند به آن استبى مبتن نیز ى یقضاى از آراى بسیار بـه  ى را قبول نکنند و بگویند که حضرت عل

به عنـوان  ى بر آن داشت که از امام عل عمر رادعاوي،  بهى در رسیدگى اهمیت ویژه کارشناسگوییم  است میبین دو ران آن زن نگاه کرده 
د عمـر بـه عنـوان    ره را در نـز ی ـمغى ر اخلاقیغى همان گونه که شهود صحنه ماجرا .ل نظرش را بدهد یام جم ره ویه مغیشناس در قضکار

کـار شـناس نـه تنهـا      بازگو نمودن آن به عنوان شـهود و  دن صحنه جرم ویاسلام هم دى فریفقه کى از نظر مبان اند و شاهد گزارش نموده
از شـهود  ى سـت یفه نبایکار شناس وشهود از نظرفقه مشکل داشت ، خود خلى دن صحنه برایاست واگر د ى بلکه لازم وضرور ؛ستیحرام ن

  . نمود  مى یکار شناس نظر خواهترین  عادلبه عنوان ى نمود واز امام عل مى استعلام

  : نتیجه

هـاي   که در هیچ یک از کتابوجود دارد ى المعلى العلاء یا أبى آن مجهول است؛ چون در سند او أبى ضعیف و راوى این روایت از نظر سند
  .رجالی معتبر توثیق نشده است

  :نیز دو پاسخ دارد ى از جهت دلال
 و نه » به لباس در بین دو ران او نگاه کرد« :جمه صحیح این است کهتراند،  شبهه افکنان در ترجمه این روایت اشبتاه کرده. 1

  ! به پوست ران
  !شود  از باب قضاوت و اشهاد ، نگاه دقیق به عورت ، نه تنها جایز و بلکه واجب میى گاه. 2
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  گروه پاسخ به شبهات
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